
  ه کارگرحزب و طبق

  آنتون پانه کوک

  

اعتقاد . جنبش کهنه در احزاب سازماندهی شده است. باشند مینخستين اثرات جنبش نوين کارگری درحال رويت 

نه به دليل -- کنيم  د حزب جديد خودداری میبه احزاب دليل اصلی عقيم بودن طبقه کارگر است؛ از اينرو ما از ايجا

بلکه به علت اينکه حزب تشکيلاتی است که رهبری و کنترل طبقه کارگر را هدف , اينکه تعداد ما قليل است

  .دارد

که بطور مستقل به  به پيروزی دست يابد تواند یمما معتقديم که طبقه کارگر تنها زمانی , در تقابل با اين

از , کارگران نبايد بی چون و چرا شعارهای ديگران. ود و سرنوشت خويش را خود رقم زندور ش مشکلاتش حمله

اين . بلکه بايد خود فکر و عمل کرده و برای خودشان تصميم بگيرند, ی خودمان را بپذيرندها گروهجمله شعارهای 

 اينرو افراد زيادی عليرغم زا. درک با سنت حزب بمثابه مهمترين ابزار آموزشی طبقه کارگر آشکارا در تضاد است

  های سنتی اين بخشاً از درک. کنند کردن احزاب سوسياليست و کمونيست با ما مخالفت ورزيده و مقاومت میرد 

توجه به مبارزه طبقاتی بمثابه , بعد از نگريستن به مبارزة طبقاتی بمثابه مبارزة احزاب. شان سرچشمه گرفته است

 اين ايده استوار است که حزب معهذا ی پايهاين درک بر , اما بخشاً. شود شکل می خالص طبقه کارگر می مبارزه

 آخری را از نزديک مورد بررسی قرار ی ايدهبگذاريد اين . کند  پرولتاريا ايفا میی مبارزهنقشی اساسی و مهم در 

  .دهيم

ائی بر مبنای منافع اقتصادی ه  است؛ طبقات گروهبندیها درکها و  ای بر مبنای نظرگاه حزب اساساً گروهبندی

پيوستن افرادی است , شود؛ عضويت حزبی ی نقش فرد در فرآيند توليد تعيين می هبوسيل, عضويت در طبقه. هستند

حزب , < که اين تضاد در حزبِ طبقهشد میسابقاً تصور . هايشان از مسائل اجتماعی با هم توافق دارند که در درک

بخشی , رسيد که حزب رفته رفته تمام طبقه را  به نظر میدمکراسی سوسيالعروج در طی . گردد محو می> کارگران

, داشت که منافع مشابه از آنجا که تئوری مارکسی اظهار می. در بر بگيرد, بعنوان اعضاء و بخشی بمثابه حاميان

تاريخ خلاف . يد شودرفت که تضاد بين حزب و طبقه بتدريج ناپد انتظار می, کنند نظرات و اهداف مشابه توليد می

, ی ديگر طبقه کارگر عليه آن سازمان يافتندها گروه.  يک اقليت باقی مانددمکراسی سوسيال. اين را به اثبات رساند

ی خودش مورد تجديد نظر يا تجديد  برنامه. و کاراکتر خود حزب تغيير نمود, هائی از آن انشعاب کردند بخش

  .يابد بلکه در تضادها و تناقضات ادامه می,  طول خطی مستقيمتکامل جامعه نه در. تفسير قرار گرفت

عدم . نيروی دشمن نيز درحال افزايش است, يابد می طبقه کارگر در افق وسعت ی مبارزهدرحاليکه , همزمان

دی و هر تردي. سازد یممداوماً و مکرراً افکار مبارزين را دچار ترديد , اطمينان نسبت به مسيری که بايد دنبال شود

سوگواری در رابطه با تضادها و . تناقضات و جنگ فراکسيونی در جنبش کارگری را به همراه دارد, ها انشقاق

طبقه کارگر به علت . ها بعنوان عاملی زيان بخش در تقسيم شدن و ضعيف شدن طبقه کارگر بيهوده است انشعاب

  از آنجا که دشمن مقتدر است و.متشتت است به علت اينکه ضعيف است, اينکه متشتت است ضعيف نيست
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  آگاهی هنتيجوظايفش در . های نوين باشد طبقه کارگر بايد به دنبال روش, فايده گرديده ی نبرد بی متدهای کهنه

بايد . ازطريق تفکر وتضاد عقايد آنها را کشف کند, بلکه بايد ازطريق کارِ سخت, شوند نمیگری از بالا روشن 

مجبور است که از نظرات . ها و تضادهای داخلی است يابی دليل تفاوت  دقيقاً اين راهو, راهش را خودش پيدا کند

های بزرگ را  و حقيقتاً سختی اين کار است که انشقاق, ی نوين برگزيندها ايده کهنه و توهمات دست بردارد و

  .   آورد میبوجود 

 و باشد یمای موقتی   و ستيز ايدئولوژيک تنها دوره نزاع حزبیی دورهتوانيم با اعتقاد به اينکه اين  ما نمی, همچنين

در مسير مبارزه طبقاتی مواقعی هست که , درست است. خود را فريب دهيم, گشای هماهنگی نوين خواهد بود راه

 آيند و انقلاب با نيروی طبقه کارگر متحد به پيش می تمام نيروها حول يک هدفِ عظيمِ دست يافتنی گردهم می

و حتی , شوند  ظاهر می>بعد چه؟< در رابطه با سئوالِ ها تفاوتای  همانگونه که بعد از هر پيروزی, سپس اما. رود

تجديد سازماندهیِ , يعنی مطيع ساختن بيشتر دشمن, ين وظيفهتر مشکلهمواره با , اگر طبقه کارگر پيروزمند باشد

هنوز با منافع , ها گروهتمام اقشار و , غير ممکن است که تمام کارگران. توليد و ايجاد نظم نوين مواجه است

آنها راه . سريع و قاطع باشند, و آماده برای اقدام متحد, حول تمام موضوعات توافق داشته, مختلف در اين مرحله

  .يابند های شديد و تضادها يافته و به همين علت به روشنیِ فکری دست می صحيح را تنها پس از جدال

و , برای بحث در مورد اقدامات عملی متحد شده, ی بنيادين مشترکها درکدی با اگر در چنين موقعيتی افرا

ئی ممکن است حزب ناميده ها گروهچنين , و نتايج خود را تبليغ کنند, کاوشگرِ روشنی از طريق مباحثات باشند

 های توده خود ی يفهوظ,  واقعیی مبارزهعمل و . اما احزابی خواهند بود در مفهومی کاملاً متفاوت از امروز, شوند

ی طبيعی توليدی ديگر ها گروهمانند کارخانه و کارگاه يا , شان ی طبيعیها گروهو در , شان کارگری در کليت

 ی مبارزهتوانند  و فقط آنها می, به علت اينکه تاريخ و اقتصاد آنها را در جايگاهی قرار داده است که آنها بايد, است

که حاميان حزبی دست به اعتصاب بزنند در حالی که حاميان ديوانگی است اگر. ندنطبقاتی کارگری را به انجام رسا

اعتصاب در جلسات کارخانه -هر دو جريان اما از موضع خود در مورد اعتصاب يا نه. حزب ديگر به کار ادامه دهند

و , رزه چنان عظيم استمبا. شود سان فرصتی برای دستيابی به تصميمی با اساسی محکم داده می بدين, کنند دفاع می

ی نيروی  هنتيجکه خود -- توانند به پيروزی برسند   تنها بمثابه يک کل میها تودهدشمن چنان نيرومند است که 

اينجا است اهميت .  نيروی فکری و وضوح فکری استی هنتيج, و نيز, وحدت و اشتياق, مادی و معنوی مبارزه

 ارگانآنها . آورند ها و تبليغاتِ خود روشنگری می بحث,  که با تضادهای مبتنی بر اعتقاداتها گروهعظيم احزاب يا 

  .يابند کارگران با چنين ابزارهائی راه خويش را بسوی آزادی می. روشنگریِ طبقه کارگر هستند-ی خودها

تحدکننده مغزهای واگرا و م, هر مشکل نوينی, هر موقعيت جديدی. طبيعتاً چنين احزابی ايستا و تغييرناپذير نيستند

آنها کاراکتر نوسازی داشته و بطور مداوم خودشان را با . های جديد خواهد يافت  نوين و برنامهیها گروهدر 

  .دهند های جديد تطبيق می موقعيت

: زيرا هدف ديگری دارند, ئی کاراکتر کاملاً متفاوتی دارندها گروهاحزاب کارگریِ کنونی در مقايسه با چنين 

 اش جهت رهائی را هدف قرار کمک بودن برای طبقه کارگر در مبارزه. درت برای خودگيری ق خواست بدست
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 سوسيال. باشد یم؛ بلکه هدفشان حکومت خود بر طبقه و اعلام چنين ساختاری بعنوان رهائی پرولتاريا دهند ینم

. کند می تصور چنين حکومتی را بعنوان حکومت پارلمانی,  پارلمانتاريسم عروج نمودی رهدو که در دمکراسی

  .دهد  حکومت حزب را تا حد اعلای افراطی در ديکتاتوری حزب ادامه میی ايدهحزب کمونيست 

ساختارهائی که . اند شدهاين احزاب با داشتن ساختارهائی سخت محدود ,  توصيف شده در بالایها گروهبرخلاف 

از آنجاکه . گردد يرش و اخراج تضمين میی پذها روشاقدامات انظباطی و , شان توسط ابزارهای اساسنامه اتصال

ی  کوشند تا دامنه اعضايشان را بزور کنترل کرده و مداوماً می, آنها ابزارهای قدرت و مبارزه برای قدرت هستند

آموزش اعضائی وفادار و مطيع , شان رشد ابتکار کارگران نيست؛ بلکه هدف وظيفه. تر سازند قدرت خويش را وسيع

اش برای قدرت و پيروزی به آزادیِ نامحدود فکری  در حاليکه طبقه کارگر در مبارزه. باشد یم نسبت به ايمانشان

در احزاب . ای است که خط حزب را تائيد نکند  قدرت حزبی سرکوب هرگونه عقيدهی پايه, نيازمند است

  .سرکوب باز و وحشيانه است, و در احزاب ديکتاتوری, سرکوب پوشيده> دمکراتيک<

ی  اند که حکومت حزب سوسياليست يا کمونيست چيزی جز شکل پوشيده بسياری به نقد تشخيص دادهکارگران 

آنها اصرار , بجای اين احزاب. ماند حکومت طبقه بورژوازی نيست که در آن استثمار و سرکوب طبقه باقی می

نه حزبی با . م باشدتشکيل دهند که واقعاً هدفش حکومت کارگران و تحقق کمونيس> حزب انقلابی<دارند يک 

 که بمثابه پيشرو طبقه برای قدرت مبارزه می, بلکه حزبی از نوع امروزين, جديد که در بالا توصيف شدتعريف 

  .گيرد میای که قدرت را بمنظور استفاده جهت رهائی طبقه بدست  اقليت انقلابی, بمثابه تشکيلات آگاهی, کند

از . تواند انقلابی باشد چنين حزبی نمی. وجود دارد> حزب انقلابی<ی  ما مدعی هستيم که تضادی درونی در واژه

, رانيم طبيعتاً از انقلاب پرولتری سخن می, کنيم وقتی از انقلاب صحبت می. تر نيست آفرينندگان رايش سوم انقلابی

  .از کسب قدرت بدست خود طبقه کارگر

ر نياز به گروهی از رهبران دارد که برای کارگران بر مبنای اين ايده استوار است که طبقه کارگ> حزب انقلابی<

ی  شود که طبقه کارگر آماده توجه شود که هنوز فرض نمی-- بر بورژوازی غلبه کرده و حکومت نوينی بنا سازد 

رسد که هنوز  اما آيا اين آنچه نيست که بايد باشد؟ از آنجا که به نظر نمی. تجديد سازماندهی و تنظيم توليد است

برايش انقلاب کند؟ آيا تا زمانی که , حزب, آيا لازم نيست که پيشرو انقلابی, ارگر قادر به انقلاب باشدطبقه ک

  اين صحيح نيست؟, کنند  را تحمل میداری سرمايهتوده ها با خواست خود 

است در  به حرکت درآورد؟ چگونه قاتواند یمچنين حزبی برای انقلاب چه نيروهائی را : کنيم سوال می, عليه اين

, یا توده از طريق حملات ها تودهتنها اگر . اش باشند  پشتها توده را شکست دهد؟ فقط اگر دار سرمايهکه طبقه 

 نمی هيچ انقلابی ها تودهبدون عمل . بپا خيزند و رژيم کهنه را سرنگون سازند, یا تودهاعتصابات , یا تودهمبارزات 

  . وجود داشته باشدتواند

 و حکومت را به حزب جديد نمی, روند به خانه نمی, دهند می به عمل ادامه ها تودهيا . يش بيايد پتواند یمدو چيز 

برای شکست کامل , های بعدی برای درگيری, قدرت خويش را در کارخانه و کارگاه سازماندهی کرده. سپارند
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 کل جامعه ی ادارهکامل گيری  ؛ از طريق شوراهای کارگری يک اتحاد محکم برای بدستشوند میسرمايه آماده 

در . رسيد برای انقلاب ناتوان نيستند  که آنچنان هم که به نظر میکنند میثابت , به بيان ديگر--  کنند میايجاد 

-  خود قدرت را بدست گيرد و در خودخواهد یم که شود میتضادها با حزبی پديدار , بنا به ضرورت, آنصورت

احتمالاً کارگران جنبش خويش را توسعه داده و حزب را . بيند شی مینظمی و آنار عملیِ طبقه کارگر تنها بی

حزب مانعی در راه , در هر حالت. دهد میيا حزب با کمک عوامل بورژوائی کارگران را شکست . خواهند روبيد

 که بعنوان کند می چيزی بيش از ابزار تبليغ و روشنگری باشد؛ چرا که خود احساس خواهد یمانقلاب است که 

  .از آن خواسته شده که رهبری و حکومت کند, زبح

بدنبال , ی امور را با آن بسپارند و اداره,  ممکن است از اعتقادات حزبی پيروی کنندها توده, در حالت ديگر

و , که کمونيسم را متحقق سازد) 1918مانند آلمان (به حکومت جديد اعتماد داشته باشند , شعارهای از بالا بروند

, اش منابع عظيم معنوی, اش نيروهای مالی, اش بورژوازی تمام قدرت طبقاتی, درنگ بی. شان بازگردندها به خانه

, در تقابل با اين. کند هاشان نشکسته را اعمال می که پايه, های عظيم  و مجتمعها کارخانهاش در  نيروهای اقتصادی

.  خود را ابقاء سازدتواند یم دادن و تسليم شدن امتياز, تنها از طريق اعتدال. حزبِ حکومتی بيش از حد ضعيف است

که برای کارگران ,  تامين شودتواند نمیکه در حال حاضر بيش از اين , بهانه در دست است, آنصورت در

, حزب محروم شده از قدرت طبقاتی, درنتيجه.  غيرممکن را تحميل کنندهای خواستهغيرممکن است که سعی کنند 

  .شود ابقای بورژوازی میتبديل به ابزاری برای 

توانيم آنرا به نوع ديگری  می. در مفهوم پرولتری متناقض است> حزب انقلابی<پيشتر اعلام کرديم که اصطلاح  

هميشه هنگامی که . هميشه به مفهوم يک انقلاب بورژوائی است> انقلابی>, <حزب انقلابی<در اصطلاح : بيان کنيم

يک انقلاب , دهند تا قدرت را بدست گيرد  و بعد به حزبی جديد اجازه میسازند می حکومت را سرنگون ها توده

زمانی که ,  چنين بود1830در پاريس سال. جايگزينیِ يک کاست با کاست حکومتیِ نوين-- داريم بورژوائی 

زی بورژوا, زمانی که بورژوازی صنعتی 1848مجدداً در سال  ,بورژوازی مالی ملاکين زمين را از ميدان بدر برد

  . زمانی که ترکيب بورژوازی کوچک و بزرگ قدرت گرفت1871و مجدداً در سال , مالی را از ميدان بدر برد

در اروپای . زمانی که بوروکراسی حزبی بعنوان يک کاست حکومتی به قدرت رسيد, مجدداً در انقلاب روسيه

چنان که  يک بوروکراسی , تر است  قویها بسيار بورژوازی در سنگرِ موسسات صنعتی و بانک, غربی و آمريکا اما

 که با ها توده از طريق عمل متحد و مکرر تواند یمبورژوازی در اين کشورها تنها .  آنرا کنار بزندتواند نمیحزبی 

  . نابود شود, اند ها را بدست گرفته و شوراهای خويش را برپا ساخته  و کارگاهها کارخانه, آن

هنگامی که احزاب . گيرند نتايج محدود و ناکاملی از تاريخ می, گويند  میسخن> حزب انقلابی<که از آنها 

تنها , اين مردم با نيت خير, ی حکومت بورژوائی برای ابدی ساختن استثمار شدندها ارگانسوسياليست و کمونيست 

 که شکست اين  تشخيص دهندتوانند ینمآنها . دادند نتيجه گرفتند که آن احزاب بايد کارشان را بهتر انجام می

ی  هبوسيلو آرام کردن انقلاب , رهائیِ طبقه کارگر از طريق قدرت خويش- احزاب مطابق تضاد بنيادينِ بين خود

تفاوت و   را بیها تودهزيرا , کنند که پيشروان انقلابی هستند تصور می. باشد یمی جديد حاکم محبوب  يک دسته



www.kavoshgar.org                         کاوشگر  مباحثی پيرامون حزب و طبقه کارگر                                      
             

 

6 

 مسير مبارزه و وحدت منافع طبقاتی را درک توانند ینم برای اينکه هنوز تنها, اند  اما منفعلها توده. می بينندمنفعل 

هنگامی که تضادها . کنند شان را احساس می عليرغم اينکه بطور غريزی قدرت عظيم دشمن و عظمت وظايف, کنند

  .سازمانی و تصرف قدرت اقتصادی سرمايه دست خواهند زد-ی خود به وظيفه, آنها را مجبور به عمل نمود


